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بر سر دوراهه بهشت و دوزخ
قتـال در گرفتـه بود...

حسـین)ع( محاسـن بـه کـف 
گفـت: خشـم خـدا  گرفـت و 
ت  ه شـد نـگا آ ن  ا د بـر یهـو
گرفـت کـه بـرای خدا فرزندی 
ا  خـد خشـم   . ند شـید ا تر
ت  ه شـد نـگا آ ن  یا سـا بـر تر
گرفـت کـه خـدا را ثالـث ثلاثـه 

 . شـتند ا پند
خشـــــم خـــــدا بـر مجوسـان 

کـه آفتـاب  گــــرفت  نـــــگاه شـدت  آ
و مـاه را پرسـتیدند. و خشـم خـدا 
کنـون شـدت  بـر امـت رسـول)ص( ا
گیـرد کـه بـر کشـتن فرزنـد رسـول)ص( 
گـرد آمده انـد. مـن اینـان را اجابـت 
نخواهـم کـرد تـا آنکـه خـدا را ملاقـات 
کنم، آن چنان که این ریش به خون 

خضـاب کـرده باشـم.
پـس روی در کوفیـان، فریـاد بـرآورد: 
کـه از بـرای  آیـا فریادرسـی نیسـت 
خـدا بـه فریادمـان رسـد؟ آیـا کسـی 
نیست که از خاندان رسول خدا)ص( 

حمایـت کنـد؟

این هنگـــــام، حــــــــر بن یزید، 
عمـــــــر بـــــــن  سعـــد را خطاب 
کـــــــرد و گفـــــــت: به راســـــــتی 
 آیــــــــا ایــــــــن مــــــــرد را خواهی 

کشت؟
کـه  کنـم  گفـت: آری. قتالـی 
کمترینش آن باشـد که سـرها 
بـه پـرواز آینـد و دسـت ها بـر 

زمیـن ریزنـد.
حـــــــر، با تنـــــــی لــــرزان و دلی 
حیـران، گوشـه ای گرفـت و در خـود 

شد.
یکــــــــی از یـاران گفـت: ای حـر، تـو 
مگـر نـه شـجاع کوفـه ای؟ ایـن چــــه 
حالــــــت اسـت کـه در تـو می بینـم؟
حـــــــر برخاسـت: بـه خـدا کـه خـود 
خ  را بـر سـر دوراهـه بهشـت و دوز
کـه چیـزی  می بینـم. پـس بـه خـدا 
را بـر بهشـت خداونـد برنمی گزینـم، 
بـر  و  کننـد  م  ا ه  ر پـا ه  ر پا چـه  گر ا
آتشــــم بسـوزانند.پس بـر مـــــرکب 
 نشســــت و بـه جانـــــب حســـــــین)ع(

 شتافت.

  اذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر

  طلوع آفتاب فردا   اذان  صبح فردا   نیمه شب شرعی

اوقات شرعی مشهد
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روایت روز حسین

امام حسن )ع(:

کسى که با حسین عناد ورزد، خداوند رایحه بهشت را بر او حرام گرداند.
بحارالانوار 405/35 حدیث
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منبرهای وحدت آفرین
ــه خط  ــرم، مــنــبــرهــا را ب ــح م
مقدم جهاد تبیین تبدیل 
کلمات اینجا  کـــرده اســـت. 
ــد که  ــ هــمــان نــقــشــی را دارن
فشنگ در خشاب رزمنده و 
موشک در لانچر دارد. همین 
اهمیت راهــبــردی اســت که 
تکلیف اهل منبر و تریبون 
را سنگین تر می کند. بسیار 
سنگین تر چون زمانه ما بسیار حساس تر 
است حتی از سال قبل. تبیین بیان واقعی 
شرایط اســت. روایــت درستی که بر اساس 
راســتــی، درســتــی را تــوســعــه مــی دهــد. ایــن 
منبرها، حقیقت ایمان را در سپهر ولایت و 
التزام به ولایت پذیری درس مجالس می کند. 
مثل آن روحانی گران قدری که با تبیین دقیق 
شرایط، تدبیر کلان نظام را تحلیل می کرد. 
در نگاه او که به کلمه تبدیل می شد، مردم 
همه صاحب حرمت بودند. اختلاف، نه تنها 
اصالت نداشت که باید در مدار منافع کلان 

ملی و احیای اقتدار ایران اسلامی، جای خود 
را به وحدت می داد. اصالت با ایران و اسلام 
بود در تحلیل او. تندروی و هیجان زدگی، 
 رفتاری بود که حتما باید با عقلِ سرد دیده و

 تــــدبــــیــــر مــــــی شــــــد. او ارکـــــــــــان نـــظـــام 
را اندام واره ای می دید که هرکدام کار خود را 
انجام می دهند، اما در هندسه عقلانیت واحد 
و مغز یگانه ای که امر و نهی بدن را بر عهده 
دارد. او درخت واره می دید نهادها و قوا را که 
همه شاخه های رسته بر یک تنه اند. مکمل 
همدیگر هستند نه مخل اقدامات یکدیگر. 
گر جز این بپنداریم و بخواهیم  خطاست ا
بــه اســم ایــن علیه دیــگــری موضع بگیریم. 
درست می گفت او. تخریب دیپلماسی، به 
میدان قــدرت نمی دهد چنان که تضعیف 
میدان، نه تنها به قدرت دیپلماسی ضریب 
که آن را تقسیم هم می کند. در  نمی دهد 
حرکت هارمونی وار میدان و دیپلماسی و 
که موفقیت حاصل  حمایت خیابان است 
می شود. روحانی بزرگوار دیگری هم که در 

خیابان و در میان تجمع کنندگان محترم 
سخن می گفت، نگاهی درس آموز به تاریخ 
ا فَتَحْنَا لَکَ 

ّ
داشت. به صلح حدیبیه که »إِنَ

فَتْحًا مُبِینًا« پاسخ گرفت. به صلح امام حسن)ع( 
که راه را برای استمرار حقیقت باز کرد. او هم 
کید داشت که باید با اعتماد به نظام، راه  تأ
را پیش برد. خودتخریبی رفتاری غیرعقلانی 
و غیرشرعی است که هیچ کس نباید بدان 
دست بزند و زبان باز کند. او می گفت که در 
صلح امــام حــســن)ع( و حتی صلح حدیبیه 
برخی ها ناخشنودی خود را به زبان آوردند 
اما نتیجه ای که خداوند تقدیر فرموده بود، 
فراتر از تدبیر آدمیان راه به موفقیت گشود. 
کید داشــت که امــروز باید با  این روحانی تأ
اعتماد به ارکان نظام بر مدار وحدت حرکت 
کرد. جز این هر اقدامی و با هر نیتی، فقط 
دشمن را خوشحال می کند. این منبرها و 
این منبری ها، نقشی چون فرماندهان میدان 
دارنــد. نقششان سازنده اســت. فــراوان باد 

منبری هایی چنین. ان شاءا...
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پیرغلام شب پنجم
یــن  رد ا خــاصــیــت عجیبی دا
10شــب اول مــحــرم. آدم از در 
خانه که بیرون می زند، هرشب 
نگاهش روی سوژه های خاصی 
قفل می شود. یک شب، مات 
دختربچه های سه، چهارساله 
ــره بــه  ــیـ ــــک شــــب خـ ــــت. ی ــ اس
ــود.  شــیــرخــواره هــای خــواب آل
یــک شــب دل شکسته قامت 
ــود  ــغــض آل ــای بـــرنـــا و یـــک شـــب ب ــ ــوان ه ــ ج
پیرمردهای ریش سفید. شب پنجم که از خانه 
به مقصد هیئت می زنی بیرون، از همان دورها، 
از همان جایی که می شود سیاهی خیمه های 
عزا را دید، محاسن سفید پیرغلام ها به چشم 
مــی آیــد. پــیــرمــردهــایــی بــا قــامــت خمیده و 
پیراهن های سیاه سال خورده. پیرمردهایی 
که حتی از روی رگ های برجسته دست های 
چــروکــیــده شــان مــی شــود جــریــان عــشــق به 

دستگاه حسین)ع( را به تماشا نشست. شب 
پنجم محرم، صدای لرزان گریه شان از همه 
بلندتر اســت. مثل صــدای مادرها در شب 
علی اصغر. مثل گریه جوان ازدست داده ها 
کبر.پیرمردها هرکدام، چند  برای داغ علی ا
پیراهنِ سیاه محرم بیشتر از جوان ترها پاره 
کرده اند. چند خط بیشتر از باقی مستعمان 
پای چشمشان از اشک بر حسین)ع( چروکیده. 
آن ها بهتر از هرکسی می دانند عمر آدمیزاد 
پای هر دل بستگی دیگری جز حب الحسین 
ــت. تمامشان،  بــگــذرد، خــســران محض اس
همدرد حبیب بن مظاهر ند. کفش ها را جفت 
می کنند، کتری ها را پر می کنند، می روند و 
می آیند و انگار بخواهند تک تک ثانیه های 
روضه را حلال کنند، نفس های تنگشان را 
نذر حضور در موکب اباعبدا... می کنند.من 
هرسال شب پنجم، به حبیب فکر می کنم. به 
محاسن سفیدی که زیر آفتاب تند روز دهم، 

در رکاب حسین)ع( به خون خود خضاب شد. 
به عمری که پای ارادت به خانواده رسول ا... 
)ص( گذشت. به حافظه پرماجرایی که بالا و 

پایین دوستی و دشمنی عــرب جماعت را 
دیده بود و دست آخر ایستاده بود در کنار 
مردی که می دانست حق مطلق زمانه است. 
من هربار، به عاقبت به خیری حبیب غبطه 
می خورم. به ایستگاه آخر تمام خستگی ها 
که روی زانوی ثارا... به در شد.حالا بار دیگر، 
حبیب در قامت پیرمردهای دنیادیده به 
هیئت ها برمی گردد و قطره اشکی می شود 
روی گونه های چروکیده شان. دستی می شود 
وقت ریختن یک استکان آب خنک و سوزی 
می شود توی نفس های لرزان ریش سفیدها. 
روضه خوان به مقتل حبیب می رسد. نیزه 
حصین بن تمیم به پیکر حبیب می نشیند و 
حالا دیگر صدای پیرمردها از تمام جمعیت 

بلندتر است.
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حسین دارند

روضه مادرجان با ترتیبات پس و پیش
مادرجان نذر داشت هر سال دهه اول محرم 
بساط روضه امام حسین)ع( را درخانه پهن کند. 
از یک ماه پیشش هم به دنبال تدارک آن بود، 
مثل دیدن یک روضه خوان که ترجیحا باید از 
خانواده سادات می بود یا پول روضه خوان که 
باید از بی شک و شبهه ترین بخش عایدی های 
خانواده تأمین می شد. البته تا دو دهه پیش 
از آن که خودش دست به جیب بود، درآمد 
ماه های آخرش را از خمس خالص می کرد و آن 
را برای روضه امام حسین)ع( کنار می گذاشت. 
سر این موضوع سفت و سخت می ایستاد تا آقاجان هوس 
کت به سرش نزند.بعد کتری بزرگ روحی را که نذر روضه آقا  شرا
کرده بود، همراه با استکان و نعلبکی هایی که با کلی وسواس 
از بازار مصلی خریده بود، از انباری زیرپله درمی آورد و همه را 
می شست و دستمال می کشید؛ فقط نمی فهمیدیم که چرا از 
یک ماه پیش دستور بیرون آوردنشان را از انبار می داد و تا روز 
 موعود در گوشه ای از اتاق پشتی مثل فروشنده ها بساطشان 
می کرد.تازه نوبت به دعوت از میهمان ها می رسید. پس از اعلام 
عمومی در آخرین نماز شب ذی الحجه مسجد محل، گوشی 
تلفن را برمی داشت و دوباره دعوت های یک هفته قبل را تجدید 
می کرد تا مبادا از یاد کسی رفته باشد. همان شب پرچم سیاه 
کوچک »یا ابالفضل)ع(«اش را که از روز قبل از لابه لای پارچه های 
نابُر صندوقچه قدیمی جهازش بیرون کشیده بود، اتویی می زد 
و دست آقاجان مــی داد تا آن را با چوبی بلند از سردرخانه 
آویزان کند. تازه از آن لحظه غصه مادرجان برای میهمانان 

سال خورده اش شروع می شد؛ »چطوری حاج خانم طاهری با 
اون زانوهای الاتکش پله های بلند رو تا طبقه دوم بیاد بالا!«
گرد پله ها می ایستاد و  آقا هم که روضه اش را تمام می کرد روی پا
چندبار از میهمان ها بابت زحمتی که به خودشان داده بودند، 
تشکر و به خاطر پله های غیرمهندسی خانه عذرخواهی می کرد.
ــا هــمــان نــظــم و تــرتــیــبِ اول،  ــه تــمــام مــی شــد ب  دهـــه هــم ک

ــرای  ــا خــیــالــش بـ هــمــه چــیــز را ســرجــایــش بـــرمـــی گـــردانـــد تـ
ــد؛ الــبــتــه بــه جــز پــرچــم سیاه  ــاش روضـــه ســـال بــعــد راحـــت ب
که باید تا پایان دهه آخر صفر بر سردرخانه  »یاابالفضل)ع(« 
افراشته می ماند. آخر سرهم، فهرستی از روضه های محله 
ــر بــتــوانــد بــرنــامــه هــایــش را بــا آن هــا   تهیه مــی کــرد تــا راحــت ت

هماهنگ کند.
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